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 چکیده

این در حالی اسـت کـه ایشـان     دانندمیمشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ       

ز سـوي فقیهـان   شـی مطلـق ا  گاه شـاهد نگر در هر دو دید اند.عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده

بدان تأکید دارند، غیـر قابـل    عقلاهایی که روایات، عرف و سیرة هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی

تنفیـذ   کهدرحالیاند تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امري متقن دانسته

ملاً مبتنی بر اموري از جمله شخصیت در ایقاعات فضولی، کا و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه

 صـورت بـه حاضر با تمرکز بر معاملاتی که  مقالۀفضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. 

کنـد؛  ، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی میگیرندمیایقاع فضولی شکل 

هاي البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی و اساسیبعدم امکان تنفیذ،  رسد ادلۀبه نظر می

از شخصیت  گرفتهنشئتاین قیدها که  بدان تأکید دارند. عقلاخاصی هستند که روایات، عرف و سیره 

از:  الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شـدن فضـول از جانـب     اندعبارتفضول هستند 
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 مقدمه -1

و حتی رویکرد عملی فقیهان، شاهد تقیید قابل تنفیـذ بـودن    عقلاعلاوه بر روایات در عرف، سیرة     

کشف و  ید بر شخصیت فضولیهستیم. دقت و تأک شخصیت فضولی در خاصیهاي فضولی به ویژگی

ید قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی به شخصیت فضول، فقیه را به هنگام مواجهه با روایات عـدم  تقی

بخشد و تنها یک توجیه بـراي او بـاقی   می امکان تنفیذ از بیان توجیهات ضعیف بر این روایات رهایی

این قیـدها  م وجود امله فضولی در فرض عدخواهد گذارد: روایات عدم امکان تنفیذ دلالت بر بطلان مع

از: الف) الفت میان فضول و اصیل ب) فضـول از جانـب اصـیل نسـبت بـه       اندعبارتدارند. این قیدها 

کند. پ) تصرف در اموال خود که نفوذ حدود وظایف خود تعدي میاست؛ اما از انجام کاري امین شده 

بت بـه شخصـیت   طلاق نس ـن اموال دارد. رویه اآن منوط به رضایت فردي است که حقی نسبت به ای

 .داننـد مـی فضول در ایقاع فضولی نیز وجود دارد، جز اینکه مشهور فقیهان فضولی در ایقـاع را باطـل   

ها تقسیم گرچه شاهد وفور روایات فضولی در عقود با تأکید بر شخصیت فضول هستیم که ماحصل آن

جود ندارد و تنها دو روایـت  ایقاع وروایات مرتبط با در  وفور نیاما ا شد؛یمفضولی به سه ویژگی فوق 

  کنند.(با مسامحه) به ویژگی الفت میان فضول و اصیل اشاره می

  ادله عدم امکان تنفیذ ایقاع فضولی: . 2

دلایل خود  عنوانبهاند از اجماع، روایات و امتناعات عقلی فقیهانی که فضولی در ایقاع را برنتافته    

شود؛ بنابراین در ابتدا به بررسی اجماع خواهیم دلیل یاد می رینتمهم نعنوابه. از اجماع ندکنیاد می

  پرداخت:

  اجماع 2,1

، 6، 1410، شهید ثانی( معاملۀ فضولی در ایقاعات عدم امکان تنفیذترین دلیل اصلی عنوانبهاجماع     

آن  دودي ازتنها در موارد مح که شوددر حالی توسط مخالفان بیان می )469، 1، 1411؛ أنصاري، 249

 مطلق، یعنی به معناي عدم امکان تنفیذ معاملۀ فضولی در تمام ایقاعات یاد شده است. صورتبه

  ، اجماع با چند ایراد روبرو است: وجودنیباا )202، 2، 1413، نائینی(

ا با ضعفی ل ردلیاختلاف آرا میان فقیهان امامیه بر سر وقوع و کیفیت اجماع، بنیان این شبه  .أ

 ده است؛ اختلافات از این قرارند:وبرو کراساسی ر

اجماع بر عدم امکان تنفیذ ایقاع فضولی از منظر شهید اول و دوم، تنها در نهاد عتق به  اول.

، 1410، شهید اول(و اجماعی بر عدم امکان تنفیذ باقی ایقاعات وجود ندارد.  وقوع پیوسته است

  )249، 6، 1410، ؛ شهید ثانی209

و حتی قطع بر عدم تحقق نیز، ) 423، 1376، ، (خمینیتلاف استمحل اخ وجود اجماعدوم. 

  ) 211، 1، 1373، خوانساري نجفی( وجود دارد.
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تا، ، بی(فیاض .دانندمیجمعی از فقیهان قدر متیقن از اجماع را وقوع فضولی بر اموال غیر  سوم.

18 ،261 (  

و فقدان اطلاق در دلایل  ر اجماعصدق دلیل لبی ب جهت هبتعدادي دیگر از فقیهان  چهارم.

فاضل لنکرانی، ؛ 352، 33، 1418، خوئی(، دانندمیلبی، قدر متیقن از اجماع را عتق و طلاق 

  ) 422، 1376،(خمینی پذیرند.و یا تنها اجماع را در عتق می )155 ،1382

  )6، 4، 1417، ئیوخ( دانند.جمعی دیگر اجماع را متصل به معصوم نمی  پنجم.

، در موردي از اصل مثالعنوانبهکند؛ مدرك می این اجماع را متصف به ود دارد کهی وجیلدلا   .ب

دلایل عدم امکان  عنوانبه» الملکلا عتقَ إلّا فی«: از روایت عدم صحت و در موارد فراوان دیگر

 به این استناد اساسنیبرا )211، 1، 1373خوانساري نجفی، ( شود.تنفیذ ایقاعات فضولی یاد می

به اقرار فقیهان  1. سازدرا از ثبوت مدرك و یا احتمال وجود مدرك رنجور می اجماع دلایل،

ایقاع فضولی نیز  عدم امکان تنفیذآن، اجماع بر  تبعبهاجماع مدرکی فاقد اعتبار است و 

 نخواهد بود.  استنادقابل

دهند سخن به کیل میع را تشت عقلی که مدارك اجمالازم است در ادامه از روایات و امتناعا

 میان خواهد آمد:  

  روایات عدم امکان تنفیذ 2,1

 دانندمی. از دیدگاه کسانی که فضولی در ایقاع را باطل گیرندمیچندین روایت در این بخش جاي     

  شود.دلیلی بر عدم امکان تنفیذ ایقاع فضولی یاد می عنوانبهاز این روایات 

ص) ( شود که پیامبرع) بیان می( ه نقل از امام صادقوسیار باز طریق مسمع اباول  روایت 2,2,3

 )179، 6 ،1429 ،ینیکل(»إِلاَّ بعد ملْک لاَ عتْقَ«اند: فرموده

بعضی از  وجودبااین) اما 429، 13، 1406برد (مجلسی،گرچه روایت فوق از ضعف در سند رنج می    

، 1430،زارعی سبزواري( .اندگرفته ع فضولی بهرهیذ ایقادم امکان تنفیلی بر ععنوان دلفقیهان از آن به

البته جمعی با اذعان به ضعف در سند این روایت، معتقدند که موضوع عدم امکان تنفیذ در  )179، 5

بیان شده که به حد استفاضه رسیده است و همین استفاضه در  يااندازهبهاین روایت در دیگر روایات 

  )208، 1، 1414بران کرده است. (آل عصفور، یت را جضوع ضعف سندي این روامو

دلیلی بر بطلان عتق از ناحیه  عنوانبهبسیار قایل توجه است که روایت فوق در استدلالی نادر     

چند  )661، 14، 1376،همدانی( کند.مرتهنی بیان شده است که عین مرتهنه را از جانب خود عتق می

فردي که به این روایت استناد  اول.است:  توجهقابلوایت ن این رهاي پیرامواستدلال ةدربارنکته 

راه پیش رو دارد: یا آن را به جهت ضعف در سند طرح کند و یا اینکه با قبول استفاضۀ  کند دومی

                                                 
  شود.پاسخ داده میکه هریک از این دلالیل در گفتار مرتبط به خود بررسی و  1
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حاظ را قبول داشته باشد که هر آنچه که در آن روایات از ل فرضشیپ نیاموضوع آن در دیگر روایات، 

در ادامه اثبات ( اقیاد ثابت شود نسبت به موضوع این روایت نیز ثابت است.ونی در موضوع و کمی و فز

اند، بیان خواهد شد.) عدم دلالت بر بطلان ایقاع فضولی در روایاتی که به همین موضوع پرداخته

کند در نهایت میالرهانه را از جانب خود عتق در بطلان عتقی که مرتهن عین فوق روایت ازدوم. 

-چند تقیید براي روایاتی که بر کوس بطلان ایقاع فضولی می در ادامهشده است؛ زیرا  استفادهدقت 

 شود که یکی از آن تقییدها فروش اموال دیگري به نفع خود است.  کوبند، بیان می

 )421، 3 ،1403جمهور،  یابن اب( »إِلاَّ فی ملْک لاَ عتْقَ« 2,3,4

هیچ محدثی بیان نشده است و تنها در کتب فقهی  از جانببی جمهور یش از ابن ااین روایت پ    

دهد که این عبارت پیش از آنکه نشان می گونهاینپیش از وي از این عبارت استفاده است؛ ظاهر امر 

اي بوده که در بین فقیهان رواج داشته است؛ شاهد بر این ع) باشد، قاعده( روایتی منسوب به معصوم

 عنوانبهو از روایت دیگر  داندمیعبارت فوق را صرف قاعده است که ا، سخن مقدس اردبیلی ادع

  ) 231، 8، 1403مقدس اردبیلی،( .کنددلیلی براي این قاعده یاد می

2,3,5 »لکتقَ قَبلَ مکاحِ و لا ع116، 3، 1413ابن بابویه،»(لا طَلاقَ قَبلَ ن( 

 دومشود و ان حسن تعبیر میبا عنو اینکه از آن اولارد: این روایت از لحاظ سندي دو ویژگی د    

بر  تواننمی) بنابراین 294، 21، 1404آنکه نفی خلاف بین اصحاب از این روایت شده است. (مجلسی،

  است. تأملقابلاما از لحاظ دلالت بر عتق و ایقاع فضولی، . سند آن ایرادي وارد دانست

 عنوانبهریس از این روایت تنها ابن اد .اول ل بیان شده است:با استناد به این روایت سه استدلا 

، 1387ابن ادریس،( اند.کرده شود، استفادهدلیلی بر عدم امکان تنفیذ عتقی که از جانب مأذون واقع می

موضوع این فتوا باید توضیحی مختصر ارائه شود: فردي از مالک عبد  شدنروشن) براي 31، 12

آزاد کند و سپس آن مرد هزینه را به مالک  این مردرا از جانب  الک عبدشکند که مدرخواست می

ها یاد شد بر اساس روایت بپردازد؛ در این صورت آیا این عتق صحیح خواهد بود؟ فقیهانی که از آن

اي را از جانب خود آزاد کند؛ لذا اعطاي بنده تواندنمیفوق اعتقاد دارند که فرد پیش از آنکه مالک شود 

اي باشد که اعطاي اذن به فروشنده صورتبهواهد بود ولو اینکه صحیح نخذن عتق به دیگري نیز ا

است عدم  گرفتهشکلاستدلال دیگري که با استفاده از این روایت دوم.  اکنون مالک عبد است.هم

سند، ( دانند.باشد؛ فقیهان طلاقی را که معلق بر نکاح باشد صحیح نمیصحت طلاق پیش از نکاح می

 عنوانبهکند و از آن معاصر تغییر می دورةروند استفاده از این روایت در  .سوم )89، 3، 1432محمد،

  )421، 13،تابی، شود. (آل عصفوردلیلی بر عدم امکان تنفیذ در عتق فضولی یاد می

ري است که در تبیین استدلال اول و دوم که بر پایه این روایت بنا شده است، ذکر این نکته ضرو    

ب دقت بالایی موضوع روایت را در ارتباط با بطلان تصرف پیش از سلطنت ریبا ض مورد هر دو
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اند. فردي که سلطنت بر مال و یا وضعیتی (همچون ازدواج) ندارد، سلطنت تصرف در متعلق آن دانسته

قید به صورتی شده را نیز نخواهد داشت؛ البته نفی سلطنت در دیدگاه فقیهان با استناد از روایت، م

فرد  دیگرعبارتبهقصد تصرف در متعلق اموال و وضعیت دیگري را بر ذمه خویش دارد،  فرد که است

-معلق می صورتبهاین نوع از تصرف که  نی؛ بنابرامالکانه دارد صورتبهپیش از تملک، قصد تصرف 

زدواج زنی ا ره زن و یا من با این بگوید اگر تواندنمیفرد  دیگرعبارتبهباشد باطل دانسته شده است. 

عبد من شود آزاد خواهد بود. نفی معصوم دلالت  کسفلانکردم او مطلقه خواهد بود و یا اینکه اگر 

ت یدارد بر اینکه اگر ازدواج واقع شود و یا مالکیت به وجود آید آن ایقاع که معلق بر این ازدواج و ملک

  شد. رتیب اثر داده نخواهددانسته شده، وجه شرعی ندارد و بر آن ت

مطالبی که بیان شد، روایت فوق دلالتی بر بطلان تصرفات شخص فضولی ندارد که  بهباتوجه     

او ایقاعی را واقع  ذمۀمنافع اصیل و بر  درنظرداشتنهمچون نکاح) با ( نسبت به کالا و یا وضعیت غیر

  سازد.می

أَتَزوَجها ما  امرَأةٍَ کلُُّ قَالَ رجلٍ عنْ سئلَ هأَنَّ« :فی حدیث لاَمالس علَیه أَبِی عبد اللَّه عنْ 2,3,6

اشَتع ی فَهِیقٌ أُمکَاحٍ لاَ طلاََقَ فَقَالَ طَالن دعتقَْ إِلاَّ بلاَ ع لْک وم دعابن ».إِلاَّ ب )

 )497، 3، 1413بابویه،

تنها از موضوع طلاق  هانیاست؛ اما فقن شده عتق بیالاق و ایت دو موضوع طگرچه در ذیل رو    

از  گاهچیهاند؛ ایشان دلیلی بر بطلان تعلیق طلاق بر نکاح یاد کرده عنوانبهبهره گرفته و از روایت 

 اند.دلیلی بر عدم امکان تنفیذ فضولی در طلاق، عتق و ایقاع بهره نبرده عنوانبهاین روایت 

 گونهاین تواننمیضوع و دو برداشت چندان صحیح نیست. یک مو )5- 204، 12، 1418،ییباطباط(

 عدم امکان تنفیذاستدلال کرد: روایاتی که موضوع، سبک و سیاق یکسان دارند در مواردي دلالت بر 

ون ایرادات وارد بر این روایت نیز همچ ؛ لذافضولی و در مواردي دلالت بر بطلان تعلیق داشته باشند

 بنديجمعپردازیم. در مقام به اطاله کلام به بیان آن نمی گرفتارنشدن خاطربهکه  باشدروایت قبل می

استفاده از روایت اول بر عدم امکان تنفیذ فضولی به جهت اول.   روایات ذکر چند نکته ضروري است:

ضه موضوعش در ضعفی که در سند آن وجود دارد، ثابت نیست و ادعاي جبران ضعف آن با استفا

اند، خود به باشد، زیرا روایات دیگر که جابر ضعف این روایت دانسته شدهنمی دفاعبلقاایات دیگر رو

شوند: در دسته اول ضعف سندي وجود دارد و در دسته دوم دلالت بر عدم امکان دو دسته تقسیم می

رض بر ف م.دو. دانندمید، باطل تنفیذ فضولی ندارند و تنها تعلیق ایقاع را به صورتی که بیان گردی

روایاتی مشابه با سبک و سیاقی کاملاً  فضولی را بپذیریم، عدم امکان تنفیذاینکه دلالت این روایات بر 

دلالت  وجودنیاند؛ اما بااکرده تیملکیکسان در باب عقود وجود دارد که خریدوفروش را مشروط به 

شود بیان می گونهاینایات این رو سیره نشده است. در تفعقد فضولی پذیرفت عدم امکان تنفیذآنها بر 

 هر دویا  نی؛ بنابراکه دلالت بر بطلان عقد فضولی در فرض عدم الحاق اجازه از ناحیه مالک دارند
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دسته از روایات عقد و ایقاع باید تأویل بر عدم لزوم شوند و یا هر دو دلالت بر بطلان فضولی داشته 

) 329، 17، 1404 صاحب جواهر؛ 369، 1تا: بی اول، دیشه؛ 187 ؛271، 2 ،1371،باشند. (میرزاي قمی

فضولی، این نکته پذیرفته نیست که اطلاق  عدم امکان تنفیذبر فرض دلالت این روایات بر  سوم.

بود؛ بیان شود که هر ایقاعی که فضولی است باطل خواهد  گونهایننیز در موضوع آنها جاري باشد و 

ت بر قابل تنفیذ بودن ایقاع فضولی و روایاتی که دلالت بر قابل که دلالبا بررسی روایاتی مه ادادر  رایز

تنفیذ بودن عقود فضولی دارند و تسري موضوع آن به ایقاعات و همچنین با استعانت از رویکرد عملی 

اي سه ویژگی فقها، عرف و سیرة عقلا، فضولی تنها در صورتی قابل تنفیذ بودن خواهد بود که مقید به

 دلایل مستخرج است. از این باشد که

  عقلی دلایل 1,3

کنند. این دلایل به یکی از سه دلیل خود یاد می عنوانبهمخالفان فضولی در ایقاع، از دلایل عقلی     

  شوند:تقسیم می دسته دو

 :عدم امکان توقیف در ایقاع )1

ه باشد که خود را را داشتقابلیت اشد باید این فضولی واقع ب صورتبهخواهد می اي اگرهر معامله    

اي بداند که احتمال دارد در آینده به آن ملحق حالت انتظار قرار دهد و تنفیذ خود را در گروي اجازه

اي مطرح است که قابلیت نامند. نظریهشود. فقیهان این حالت در معاملات را توقیف و یا تعلیق می

فقیهان عقود را داراي ظرف و ایقاع را بیشتر  امله داراي ظرف باشد.توقیف، زمانی وجود دارد که مع

دارد؛ اما شود که ماهیت ایقاع تنها نیاز به مبرز ، این دیدگاه بدان خاطر مطرح میدانندمیفاقد آن 

در ایقاع ظرفی وجود ندارد، تعلیقی روي  اساسنیبرا شود.عقد با ایجاب و قبول منعقد می تیماه

 شده و ایقاع فضولی محکوم به بطلان خواهد بود.منتسب نایقاع به مالک  آخر رسدهد و نمی

) زیرا انتساب ایقاع به مالک ضروري بوده و تنها با این انتساب است 50، 33، 1404، صاحب جواهر(

تعداد کمی از فقیهان بسیط بودن ایقاع را  دلیل استفاده کرد. عنوانبهشود از آیات و روایات که می

به چند دلیل استناد  ) ایشان78، 4 تا،بی الغطاء،کاشفآل (، دانندیمناجازه عی براي تعلیق آن بر مان

 توانمیشود، دلیلی بر صحت تعلیق در ایقاع یاد می عنوانبهکنند: (از این دلایل علاوه بر اینکه می

  دلیلی بر تسري فضولی از عقد به ایقاع نیز نام برد.)  عنوانبه

یقاعات یکسان هستند و دلیلی براي تفاوت گزاردن میان این قود و ااسباب در ع و يمباد .اول     

  )422-421، 1376،خمینی( دو وجود ندارد.

براي وقوع هر معامله فقهی به اسباب خاصی نیاز است، این اسباب در عقود ایجاب و  دوم.     

ع نیز وجود در ایقاکه این دو سبب  تجهنازآ قبول نقش متمم را ایفا خواهد کرد.هستند و اجازه 

خواهد بود و به جهت شکل و ماهیت خاص ایقاع و جایگاه  قابل تنفیذدارند، فضولی در ایقاع نیز 
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  )129، 2، 1421، همو( به متمم نیازي نخواهد بود. نداشتن قبول در آن،

ده ی عقیاست. امام خمین آن، قابل تنفیذ يانشاوجود ظرفیت در  خاطربه در عقدفضولی  سوم.    

 تصورقابلدر ایقاع  انشاظرف براي ماند؛ اما وجود تا زمان الحاق اجازه باقی نخواهد  انشااگرچه  دارد

 1شوند و مشمول آیهکند منتسب میبه فردي که اجازه را صادر می -ع ایقا و - عقد  نی؛ بنابرااست

  ) 129-127، 2، 1421، همو( قرار خواهند گرفت.

عدم امکان و عدم لزوم انتساب عقد و ایقاع  بریمبنایشان  اي دیگربا ادع ا این ادعا در تناقضما    

که در ادامه بدان اشاره خواهد شد) مگر آنکه بگوییم این ادعا تنها جنبه جدلی ( ،استبه مالک 

مینی بیع داراي که در دیدگاه امام خ گونههمان علاوهبهداشته و مستَدل، خود بدان اعتقادي ندارد. 

نیز تابع عقد و ایقاع خواهد بود، لذا چگونه ایقاعی که ظرفیت  انشااست، ع فاقد آن و ایقا ظرفیت

اگر  ؟دکنو امکان الحاق اجازه را تصحیح می هستندارد از انشائی برخوردار است که داراي ظرفیت 

باشد، در رف میراي ظآن دا ياست؛ اما انشاگفته شود: ممکن است که نهادي، خود فاقد ظرف 

این ادعا، صحت شرط در ایقاع خواهد بود که ایشان خود از مخالفان این  لازمۀید گفت: پاسخ با

  )4-373، 4، 1421، همو( بحث هستند.

قابل  وابستگی به ایجاب و قبول، براي ایجاد عقد ناچار از بیان ایجاب و قبول هستیم. .چهارم    

کند، زیرا هنگامی که مالک عقد را می رتلمشک نسبت به ایقاعات فضولی در عقود راتنفیذ بودن 

در کند، اجازه وجود ندارد؛ این کند قبول وجود ندارد و زمانی که فضول عقد را ایجاد میاجازه می

 تواندیماین ابراز نیت به عینه که  ی است که ماهیت ایقاعات تنها نیازمند به ابراز نیت استحال

فضولی، نسبت به عقود فضولی، از اولویت بیشتري براي ر حالت ات د؛ بنابراین ایقاعهمان اجازه باشد

  )353، 33، 1418خوئی، ( صحت سنجی برخوردار هستند.

علاوه بر اینکه براي پشتیبانی از اجماع شود بیان می اینکه فضولی در ایقاع به لحاظ عقلی ممتنع    

 )155 ،1382رانی، ضل لنکاف؛ 352، 33، 1418، ئیخو( و همراهی با آراي اکثریت فقیهان است،

ظاهراً تلاشی در جهت امتناع ورود خیار شرط در ایقاعات خواهد بود؛ زیرا اگر امکان تعلیق در ایقاع 

مشهور  کهدرحالیفضولی متصور باشد، ایقاع مشروط نیز به جهت صحت تعلیق، صحیح خواهد بود 

  )140، 3، 1423،مداح، الغطاءآل کاشف( .دانندینمفقها، ایقاع مشروط را صحیح 

 در ایقاع: انشا يبقاعدم  )2

تا زمان ملحق شدن  انشاخواهد بود که  قابل تنفیذبر اساس این نظریه، فضولی تنها در شرایطی      

در ایقاع فاقد آن است؛ در بوده؛ اما انشا عقود جاري  يانشااي که در اجازه به آن باقی بماند، ویژگی

براي تبیین این  همین دلیل فضولی در ایقاع ممتنع خواهد بود.به  ه وشد رممکنیغحاق اجازه نتیجه ال

                                                 
 شوند.در ادامه آیات برسی می 1
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  نظریه باید ریشه آن بررسی شود:

-معاملات فضولی یاد می قابل تنفیذ بودندلیل بر  عنوانبهفقیهان موافق فضولی از آیاتی خاص     

آن  لازمۀد که در دارناول آیات دلالت بر مصکنند. براي این کار دو شیوه استفاده شده است؛ در شیوه 

آن استناد  لازمۀگردد که بیان می مصدراسمبه مالک است. در شیوه دوم دلالت آیات بر  انشااستناد 

ماند در باقی می انشاایقاع،  عقد وي اعم از هر نهادبه مالک است. اگر بناي ما این باشد که در  منشأ

نیم؛ بر همین اساس فقیهانی که تأویل کناي مصدري ت را به معدلالت آیا میتوانیماین صورت 

اند از امکان استناد در ایقاع را نپذیرفته انشااند و در موازات آن بقاي دلالت آیات را بر مصدر قرار داده

این واماندگی در عقود به جهت اعتقاد به بقاي انشا، شکل نگرفته است.  کهدرحالیاند به آیات وامانده

، مصدراسمبا تفسیر دلالت آیات بر  توانمیل به آیات نخواهد بود و ن استدلااین پایا وجودنیباا اما

 اند.پیش گرفته بعضی از فقها این شیوه را نکهیکمااایقاعات فضولی را مشمول آیات قرآنی دانست، 

یا یات بر مصدر و و اینکه آیا آ انشاو عدم باقی  بقا) البته بحث پیرامون 451، 2، 1413، نائینی(

همان  ایو یی مهم است که سعی در انتساب آیات به مالک هادگاهیدلالت دارند تنها براي د درمصاسم

 انشاو عدم بقاي  بقایست، بحث پیرامون ندیدگاهی که انتساب آیات به اصیل لازم دارند؛ اما در اصیل 

در  اتنهنه اعات عقلی رامون امتنبحث پیرا )4-423، 1376، خمینی( نیز جایگاهی نخواهد داشت.

بینیم، بلکه شاهد وقوع ایقاع فضولی در رویکرد عملی فقها، جریان آن در هایی موجه میمقابل پاسخ

دلایل بر وقوع و عدم امتناع فضولی در ایقاعات  ترینمهمعرف و بیان آن در روایات هستیم که خود 

  هستند.

   اعات:فضولی در ایق قابل تنفیذ بودنادله . 2

اند، اما به چهار دلیل باید ایقاع فضولی را پذیرفته عدم امکان تنفیذه مبناي هان گرچمشهور فقی    

بر قابل تنفیذ بودن عقود فضولی  هاآنآیاتی که اطلاق  اول.فضولی در ایقاع را قابل تنفیذ دانست: 

در  ل تنفیذ بودن فضولیابق عقلاعرف و سیرة  دوم.ثابت است دلالت بر ایقاع فضولی نیز دارند. 

رویکرد عملی مشهور فقیهان بر پذیرش ایقاع فضولی در رهن، نذر و  سوم.کنند. اعات را تأیید میایق

روایات فراوانی دربارة قابل تنفیذ بودن عقود و ایقاعات فضولی وجود چهارم.  قسم قرار گرفته است

  دارد.

بودن ایقاع  ل تنفیذقاب فضول و نقش آن درتأکید بر شخصیت  ریاخفصل مشترك هر سه دلیل     

ها باید تحت عنوان قید قابل تنفیذ بودن فضولی است. در تمامی دلایل قیدهایی وجود دارند که از آن

آیات قرآنی و عرف علاوه بر  فضولی یاد کرد؛ فضولی بدون این اقیاد محکوم به بطلان خواهد بود.

ضولی به ایقاعات نیز هستند، به عقود ف ي دلایلدلیلی بر تسر ایقاع فضولی، قابل تنفیذ بودندلالت بر 

  ایقاع فضولی را با این دو دلیل آغاز خواهیم کرد: قابل تنفیذ بودنهمین جهت دلایل 
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  آیات:  2,1

کنند. ایقاع فضولی یاد می قابل تنفیذ بودندلیل بر  عنوانبهفقیهان در معدود مواردي از آیات قرآن     

آن لازمۀ است و  ریپذامکاندر آیات است، اما این استناد  ایقاعه ب میمستقنبود اشاره  دلیل این امر

ي که از اباشد. دو آیهعقود فضولی و تسري آن به ایقاعات می قابل تنفیذ بودناثبات دلالت آیات بر 

 جدا. هستند »تجارت عن تراض« و »اوفوا بالعقود« یاتآشود، دلایل یاد می ترینمهم عنوانبهها آن

بر امکان و عدم امکان استناد به هریک از این آیات، اگر بناي ما بر امکان استناد به ن فقها از گفتما

تا شمول آیات بر  استاین دو آیه استوار باشد، این استناد نیازمند مستند ساختن معامله به فرد اصیل 

ت را بر مصدر و یالت آاي دلااند: دستهزیدهدو شیوه را برگ فقها اساسنیبرامعامله فضولی اثبات گردد؛ 

به  ریناگزدر تصحیح فضولی  دسته اول؛ اندصادق یافته مصدراسماي دیگر این دلالت را بر دسته

به مالک برخوردارند؛  منشأهمان  ایو  مصدراسماز امکان استناد  دسته دومبه مالک و  انشااستناد 

 دسته سوم)( دیدگاهی جدیدنتیجه  اقصی مواجه هستند، درهریک از دو دیدگاه با نو که جهتازآن

قائل بر عدم لزوم انتساب معامله به طرفین معامله شده است. براي شناخت این مباحث، نگاهی به 

  :هستنظرات هر سه دسته مقتضی 

به  مصدراسم: در این بخش اقوال فقها حول دو دیدگاه انتساب مصدر و اول. انتساب به مالک    

  دش است:ک در گرمال

، هستکه لزوم وفاي به عقد » اوفوا بالعقود« : بر اساس این دیدگاه دلالت آیۀدراب مصانتس   .أ

 حقیقی منتسب به اصیل صورتبهمعامله نیز  يانشامنشی عقد را مخاطب خود قرار داده است و 

عقد توسط مالک  يمقتضابهاین انتساب، لزوم وفا  جۀینت )262، 8تا، بی(فیاض،  باشد.مالک) می(

معامله مذکور،  اجازةن فردي که اموال وي توسط دیگري معامله شده است، پس از ابرایبن؛ است

 این نوع از معاملات توسط شارع مقدس است. صحتیه خواهد بود که به معنی تأیید آمشمول 

 صورتهباست که عنوان منشی عقد باید  اساسنیبرااستدلال فوق ) 203، 2، 1362بحرالعلوم، (

عقد  یمنش رایباشد؛ زمجازي می صورتبهاین انتساب  کهدرحالیباشد، ه اصیل حقیقی منتسب ب

همین تناقض فقهاي  شخص فضول است؛ لذا اصالت حقیقت مانع اصلی این استدلال خواهد بود.

  )138، 2، 1421، خمینی( .هوشیار را به دیدگاه دیگر رهسپار کرده است

شود. نکته مهم در این دیدگاه، یل میاصب به منتس منشأدیدگاه  نیادر : مصدراسمانتساب    .ب

است که خود را در محذور دیدگاه قبل گرفتار نبیند. براي همراهی با این  استفاده از استناد حقیقی

 )204، 1، 1417، خوئی( .دارند مصدراسمباید بپذیریم که آیات دلالت بر  دیدگاه

 و ت مصدر را فضول ایجاد کردهممکن اسیه وجود دارد. چگونه ایرادي اساس بر سر راه این نظر

به فرد دیگري شود که معامله را اجازه  منتسب انشاحاصل از این باشد؛ اما منشأ به وي منتسب 
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 ریپذامکانو استناد آن به افراد مختلف  مصدراسم مصدر وتفکیک میان  گریدعبارتبهکند؟ می

 )132، 2، 1421، خمینی( نیست.

و » عقودکم«صورت بهمینی این عقیده را دارد که دو آیه ذکر شده امام خ :دوم. عدم انتساب    

به طرفین  تنهانهعقد  يمقتضابهاند؛ لذا وفا بیان نشده و مقید به طرفین معامله نگردیده» تجارتکم«

شمول آیات  اساسنیبرای با عقد مرتبط هستند واجب و لازم است. نوعبهبلکه بر تمامی افرادي که 

 به اصیل وجود ندارد. مصدراسمی ثابت بوده و نیازي به مستند ساختن مصدر و به فضولنسبت 

  )4-132، 2، 1421، خمینی(

  فضولی در عقود به ایقاعات قابل تنفیذ بودنتسري آیات دال بر   2,1,1

مول صطلح، ایقاعات نیز مشدو آیه فوق، معاملات است؛ بنابراین علاوه بر عقود م مراد از عقد در     

  کنند:شوند. تفاسیر این دیدگاه را تأیید میت میآیا

ي که انفصال آن دو از یکدیگر اگونهبه عقود جمع عقد به معنی بستن دو چیز به یکدیگر است«  .أ

؛ بنابراین تمام مواثیق دینی که خداوند بر ردیگیدر برمعقد، عهد را نیز  واژةلذا  نباشد، ریپذامکان

 ) 158، 5 ،1417، طباطبایی(» شوند.نامیده می است عقدندگان خود لازم کرده ب

که  جهتازآناند و از بارزترین مواثیق دینی احکامی است که توسط شارع مقدس ابلاغ شده

ایقاعات نیز مشمول  )10 ،1422کاشف الغطاء نجفی،( ،گیرندمیاحکام در زمره ایقاعات قرار 

 بود.عموم آیات فوق خواهند 

 دارد؛شود، اما در انعقاد عهد، فرد انفراد ، تنها بین طرفین عقد واقع میاستیثاقعقد به معناي «   .ب

 ) 232، 3، 1372طبرسی، (» .ستینعقدي عهد  هر یول است؛عهدي عقد  هر لذا

 یزمان فقه درشود که عقد دو معنا دارد؛ عقد فقهی، عقد قرآنی. برداشت می گونهایناز عبارت 

عقد در  واژةبیان شود، واژة عقد مستقر خواهد شد، اما  قبول واب ایجاي انعقاد معاملهاي بر که

 نیا درگیرد. این برداشت با تعاریف دیگري که می بر درقرآن علاوه بر عقد فقهی، ایقاع را نیز 

حاتم، ابیابن(» .مراد از عقد هم عهد است و هم عقد«شود: زمینه بیان شده است تقویت می

شود که مراد از عقد، فوا بالعقود و روایت عروه چنین برداشت میآیه او از عموم« )5، 3، 1419

  )268، 2، 1371، میرزاي قمی(» .استعهود موثقه 

اگر مطلقات و عمومات قرآنی در مسیر تصحیح عقود فضولی باشند در این صورت  اساسنیبرا      

، 1417، خوئی( اهند بود.نفیذ خوعمومات بوده و قابل تایقاعات فضولی نیز مشمول همین اطلاقات و 

4 ،4(  

هایی که در این حوزه بوده است متفاوت خواهد بود. بیان با دیگر پژوهش وةیشاز این گفتار به بعد     

مطلق نداریم، بلکه قابل تنفیذ بودن  صورتبهدر اثبات قابل تنفیذ بودن فضولی در ایقاعات  ما سعی

از شخصیت فضول هستند. این  گرفتهنشئتکه  یم یافتهاي خواهمقید ویژگی ایقاع فضولی را
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  وجود دارد بلکه بدان تأکید نیز شده است. وفوربه تنهانهها در عرف، رویکرد فقها و روایات ویژگی

  عرف 2,2

 اول.است؛  میتقسقابلگیرد به دو بخش عرف، در هر استدلال فقهی که مستند فقیه قرار می    

عرفی که  دوملیم فقهی است. استناد به این عرف ناموجه است. به تعا که ذهنیت آن مسبوقفی عر

نگذاشته است. استناد  ریتأثنسبت به موضوعات، ذهنیت و عملکردي مستقل دارد و آراي فقهی بر آن 

  به این عرف موجه است. 

جانب معاملاتی که از «د: نکحکم می گونهاینعرف  حالت اولدر باب معاملات فضولی بر اساس     

باید گفت این دیدگاه  »پذیرد در صورت اجازه مالک نافذ و صحیح خواهند بودر مالک صورت میغی

که تأثیري براي شخصیت فضول در قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی  استمتأثر از فتواي فقیهانی 

، ات فقهی. در این حالت نظرننددامیمطلق معاملات فضولی را قابل تنفیذ  صورتبهقائل نبوده و 

کند. ظاهر امر وقوع دهند که در ادامه فقیه در موارد لزوم به آن استناد میعرف خاصی را شکل می

بر عرفی بوده است که در ادامه خود براي اثبات حکم و  اثرگذاردور در این استدلال است، چراکه شرع 

فقهی تنها سه  آراي ازي ریرپذیتأث عرف بدوندیدگاه  در حالت دومکند. موضوع بدان مراجعه می

  :داندمینوع از معاملات فضولی را قابل تنفیذ 

تواند ناشی از نسبت و یا حتی دوستی عمیق معاملات افرادي که با مالک الفت دارند. الفت می  .أ

 باشد.

 ند. نکاختیارات خود تعدي می اند؛ اما از محدودةشدهمعامله افرادي که از جانب مالک امین   .ب

تعلق حق دیگري بر اموال، صحت خاطر است؛ اما بهسط مالک منعقد شده وگرچه تاي که معامله   .ت

 .استمعامله مقید به اجازه صاحب حق 

اي هر زمان بین عاقد و مالک صله«: کند کهبیان می گونهایناول و دوم  سبحانی در تأیید موارد    

که در  دلالانهمانند عمل باشد،  همکاري عملی در بازارنسبی و یا سببی باشد و یا اینکه  صورتبه

دهند، در این موارد اگر عمل فضولی انجام شود عملی است که قبال اجرت، عمل اصیل را انجام می

 عقلا، و اگر بین مالک و عاقد این علاقه وجود نداشته باشد این عمل در نزد استرایج  عقلادر بین 

  )436، 4، 1429بحانی تبریزي، س(» شت.دای نیز وجود نخواهد شود و براي آن ارزشواقع نمی

 عنوانبهکند و موارد اول تا سوم را یاد می عقلا رةیسمصطفی خمینی نیز از  دیو سمکارم شیرازي  

  )120، 2، 1376 خمینی، مصطفی،( کنند.عقلا بیان می رةیسشاهدي از 

 عقلا یرةسعرف و  اول. نکتۀ جود دارد:سه نکته مهم و 1عقلادر ارتباط با عرف و سیرة      

اساس این دو فضولی تنها زمانی قابل تنفیذ دانند؛ بلکه بر مطلق قابل تنفیذ نمی صورتبهفضولی را 

                                                 
 )186، 1402.(شهبار قهفرخی،مودن استدلال هاي فقه داردسیرة عقلا به عنوان مفهومی مستقل قابلیت فراوانی در به روز ن 1
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براي نقش این  عقلاعرف و سیرة  دوم. نکتۀبیان شده موجود باشند.  خواهد بود که سه ویژگی

ی قائل نیستند. اع فضولفاوتی میان عقد و ایقسه ویژگی در قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی، ت

کامل در روایات مربوط به ایقاعات فضولی وجود  صورتبهاگرچه این سه ویژگی سوم.  نکتۀ

که فقیهان در رویکرد عملی خود، قابل تنفیذ بودن فضولی در ایقاعات را منوط  جهتندارد؛ اما ازآن

آیات که در مطالب قبل  مچونز هنی عقلا سیرةعرف و  رتمهماند و از آن ها قرار دادهبه این ویژگی

نهاد را  هر دوبیان گردید تفاوتی میان عقد و ایقاع فضولی قائل نیستند و شروط قابل تنفیذ بودن در 

منبعی غنی براي اثبات تأکید بر این  عنوانبهاز روایات فضولی در عقود  توانمی، دانندمییکسان 

هاي مذکور شده و نهاد مقید به ویژگیر این دل تنفیذ بودن فضولی دسه ویژگی یاد کرد که قاب

  است.

  رویکرد فقیهان: 2,3

مطلق، در بعضی از موارد با فتواي موافقانش  صورتبهفضولی در ایقاع  عدم امکان تنفیذنظریه     

قاع معترف به قابل تنفیذ بودن فضولی در ای تنهانهنقض شده است. بیشتر فقیهان در ضمن دو مصداق 

قابلیت  دبودنیمقاند که ما سعی داریم هایی کردهقابل تنفیذ بودن را مقید به ویژگی نیلکه ااند؛ بشده

  ها را اثبات کنیم. در ادامه به بیان  یک مثال خواهیم پرداخت:تنفیذ فضولی به آن

هیچ یک از  برايدهد وثیقه در اختیار طلبکار قرار می عنوانبهحق تصرف در اموالی که بدهکار 

دارد. اگر هریک از این قانون تخطی کند صحت تصرفاتش منوط به اجازه طرف مقابل وجود ن طرفین

راهن  اجازةي را با آزادسازاین  خواهد بود. حال اگر وثیقه عبد باشد و مرتهن او را آزاد کند نگاهی نادر

ه منوط ب را صحت این آزادسازي اما مشهور فقیهان )207، 25، 1404، صاحب جواهر( .داندمیصحیح 

عدم بر ایشان مبنی  ۀینظرهر دو نظر برخلاف  کهدرحالی دانندمیمباشرت راهن و اجازه مرتهن 

محقق ؛ 438، 4، 1409منتظري، ؛ 113، 2، 1413، علامه حلی( فضولی در ایقاع است. امکان تنفیذ

 عنوانبهحکم مشهور )172، 2، 1404فاضل مقداد، ؛ 401، 1380 ؛ شهید ثانی،73، 2، 1408حلی، 

آل کاشف ؛ 76، 2، 1427، اصفهانی( .است شدهدلیلی بر موافقت فقیهان با فضولی در ایقاع بیان 

  ) 3-172، 1423، الغطاء

جاي بسی تعجب است! مشهور فقیهان، فضولی در ایقاع را بدون توجه به قیدهایی که در روایات     

ضول هستند و صحت فضولی مقید شخصیت ف از گرفتهنشئتیی که ؛ قیدهادانندمیوجود دارند، باطل 

. از نگاه اندگرفتهشکلهر دو فتواي مشهور و نادر مطابق با همین قیدها  حالنیدرعبه آنها شده است، 

مشهور، آزادسازي تنها در صورتی با الحاق اجازه نافذ خواهد بود که توسط راهن صورت بگیرد، این 

ودن فضولی را مقید به یکی بودن فضول و مالک تنفیذ ب ان قیدي است که قابلمطابق با هم دگاهید

آزادسازي از جانب مرتهن نیز صحیح  رمشهوریغکرده که حق دیگري بر اموال وي ثابت است. از نگاه 

است؛ این دیدگاه نیز مطابق با همان قیدي که فضولی را منوط به امین بودن فضول از جانب اصیل 
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کند. خلاصه سخن آنکه هر دو دیدگاه با ت خود تعدي میاختیارا محدودةلبته فضول از که ا داندمی

همراهی دارند و قابل تنفیذ بودن فضولی را مقید به دو ویژگی از سه  عقلا ةروایات، عرف و سیر

  دهند.ویژگی بیان شده، قرار می

ز رخاسته ایدگاه نظري خود که ببیان کرد که فقیهان در د گونهاین توانمیمثال  با بررسی این    

موافقت با اجماع و آراي مشهور است، فضولی در ایقاع را حتی با استفاده از دلایل عقلی به چالش 

، اما در مقام عمل با چرخشی عجیب فضولی را در دانندمیمطلق آن را باطل  صورتبهکشانند و می

ایقاع فضولی در  ودنتنفیذ ب قابلیده است که چرا اي نرس. نگارنده به نتیجهدانندمی قابل تنفیذایقاع 

 درهرصورت شاهد آن هستیم؛ عقلامقام عمل مقید به قیدهایی هستند که در روایات، عرف و سیرة 

  این رویکرد دلیلی را براي ما فراهم کرده است که بر صحت استدلال خود، گواهی آوریم.

  روایات: 2,4

در ایقاعات، روایات  ژهیوبهلات و در معام بل تنفیذ بودن فضولیدلایل قا نیترمهم و اما آخرین     

شوند؛ در دسته اول روایات مرتبط با ایقاع فضولی و تقسیم می دودسته بههستند. روایات در این بخش 

دلیلی  عنوانبهدر دسته دوم روایات مرتبط با عقود فضولی بیان خواهند شد؛ اما چرا از عقود فضولی 

هاي قبل بیان شد مراد از اساس استدلالی که در قسمت کرد؟ بر خود استفاده خواهیم براي استدلال

نیز تفاوتی  عقلا سیرةعقد در آیات علاوه بر عقود مصطلح، ایقاعات نیز خواهند بود، همچنین عرف و 

ذ بودن دلیلی بر قابل تنفی عنوانبه؛ لذا از روایات عقود نیز شوندینممیان عقد و ایقاع فضولی قائل 

هاي قابل تنفیذ بودن در این روایات را به ایقاعات، فاده خواهیم کرد و ویژگیاعات استفضولی در ایق

  تسري خواهیم بخشید. 

هاي آن است که قابل تنفیذ بودن فضولی در تمام روایات مقید به ویژگی دهندةنشانظاهر امر     

فیذ خواهد قابل تن ذا فضولی تنها زمانیاز شخصیت فضول است؛ ل گرفتهنشئتخاصی شده است که 

ها وجود داشته باشد: الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول بود که این ویژگی

  از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.

  ایقاع اتیروا 2,4,1

ل در این نهاد را قاب در این بخش به بیان دو روایت از باب ایقاعات خواهیم پرداخت که فضولی    

  اند.دانستهتنفیذ 

 حلبی صحیحه2,4,1,1

گزیند، آیا همسري برمی اشسالهدهع) عرض کردم: پدري براي پسر ( به امام صادق :گویدراوي می    

که باید تا سن بلوغ پسر صبر کرد پس  ندیفرمایماست صحیح است؟ امام  سالهده کهدرحالیطلاق او 

) بعضی از فقیهان 310، 4، 1413بود. (إبن بابویه، یح خواهداجازه کند، طلاق صح از آن اگر طلاق را

، اطلاق را نسبت به فضول جاري کرده و این روایت را دلیل بر طلاق دهندهبدون توجه به شخصیت 
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) نکته کلیدي این روایت، توجه 248، 2، 1375، (تبریزي اند.قابل تنفیذ بودن فضولی در ایقاع قرار داده

جداگانه اطلاق شود. اگر پسري  صورتبهتواند بر پدر و پسر عنوان میاین  ست؛به شخصیت مطَلِّق ا

است؛ که صبی است مطَلِّق باشد، همچون عقود فضولی مالک تصرف در اموال و اختیارات خود کرده 

صورت الفتی که دارد؛ و اگر پدر مطلَِّق باشد در این  لایاستدیگري یعنی پدر بر این تصرف اما حق 

 درهرصورتوجود دارد منجر به قابل تنفیذ بودن فضولی در ایقاع گردیده است؛  ضولو فاصیل میان 

بر اساس تعبیر اول   اول.قابل تنفیذ بودن فضولی در این روایت، منحصر در دو حالت شده است: 

پسر) شده است. ( الکمانع از نفوذ تصرفات م (پدر) دیگريهستند؛ اما حق یکی  (پسر) فضول و مالک

پسر) دلیل بر قابل تنفیذ بودن فضولی قرار گرفته است. ( و اصیل) پدر( ت میان فضولالفدوم. 

 تواندنمی وجهچیهبهقابل تنفیذ بودن فضولی منحصر در این دو حالت است و روایت فوق  اساسبراین

  رد. گیدو تعبیر قرار میدلیلی بر قابل تنفیذ بودن فضولی در ایقاعی باشد که خارج از این 

  منصور بن حازم: تیروا 2,4,1,2

اموال خود را  سومککردم که بیش از ی سؤالمردي  دربارةع) ( گوید: از امام صادقراوي می    

(طوسی،  »صحیح است.«ع) فرمودند: ( کنند. امامکند، ورثه هم این وصیت را اجازه میوصیت می

، 4، 1409، منتظري( .گنجانندیمایقاعات اد وصیت را در شمار بعضی از فقیهان نه) 193، 9، 1365

- فوق دلالت بر قابل تنفیذ بودن ایقاعی که به شکل فضولی واقع می 1) طبق این دیدگاه، موثقۀ438

شود، خواهد داشت. اما نکتۀ مهم تأکید بر شخصیت فضول است، در این روایت قابل تنفیذ بودن ایقاع 

بخشی  ت، البته با این تفاوت که حق دیگري بهه شده اسکنندن مالک و ایقاعفضولی مقید به یکی بود

از این  تواننمیاطلاقی نسبت به شخصیت فضول وجود ندارد و  نی؛ بنابرادارد لایاستاز اموال وي 

فضولی شکل  صورتبهدلیلی بر قابل تنفیذ بودن فضولی در تمامی ایقاعاتی که  عنوانبهروایت 

  شده براي متنفذ بودن ایقاع فضولی تصور نکرد.گی بیان کرد و نقشی براي ویژیاد  گیرندمی

فضول و اصیل یک  اول.در این دو روایت قابل تنفیذ بودن فضولی منوط به دو ویژگی شده است    

فضولی در صورتی قابل تنفیذ  دوم.است.  گرفتهتعلقشخص است که حق دیگري بر موضوع معامله 

در این دو روایت گرچه به ویژگی دیگر که تعدي  شد.رقرار بامیان فضول و اصیل ب خواهد بود که الفت

و تسري  بیان روایات فضولی در باب عقوداست؛ اما با اي نشده امانت است، اشاره محدودةامین از 

  عقود، شرط قابل تنفیذ بودن ایقاع فضولی خواهد بود. همچونحکم آن به ایقاعات این ویژگی نیز 

  روایات عقود 2,4,2,1

شوند، در دستۀ اول معاملۀ فضولی قابل ه در این باب وجود دارند به دو دسته تقسیم میوایاتی کر    

  تنفیذ و در دستۀ دوم غیر قابل تنفیذ است:

                                                 
 86، 15: 1406مجلسی، 1



  77شماره  /بیستم و حقوق اسلامی/سال فقه هايفصلنامه پژوهش                               40
  

  روایات قابل تنفیذ بودن: 2,4,2,1

ضولی را محصور قابل تنفیذ بودن ف در این بخش به بیان روایاتی از باب عقود خواهیم پرداخت که    

کنند:  الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب حالت مید در سه و مقی

  اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.

 محمد بن حسن  تیروا 2,4,2,1,1

فروشد؛ معصوم در پاسخ به از آن را می چهار بخشهست؛ اما فردي مالک دو بخش از زمین     

اموالی که تحت ملکیت طرفین معامله نیست صحیح  وشدوفریخر«فرمایند: معامله میصحت این 

، 7 ،1429 ،ینی(کل» باشد و بر فروشنده واجب است که تنها چیزي را که مالک آن است بفروشد.نمی

402(  

  اند: ) دو مسیر مختلف را پیش گرفته260، 24 ،1404،مجلسی( این صحیحه ریدر تفساصحاب  

صحت و قابل تنفیذ بودن معاملات  ا دلیل برصحیحه ر مشهور فقیهان، ضولی:موافقان ف  .أ

غیر قابل تنفیذ بودن این معامله در  ع) را بر عدم( و نفی صحت از جانب معصوم داندمیفضولی 

  )221، 1، 1373،؛ نائینی7-6، 12، 1414علامه حلی، . (کندفرض عدم الحاق اجازه تعبیر می

روایت را مصداقی  دسته اولدارند: ز روایت ان دو تعبیر مختلف امخالف مخالفان فضولی:   .ب

با استناد به روایت،  دسته دومو ) 377، 2 ،1410،سیابن ادر( دانندینمبراي معامله فضولی 

  )391، 18 ،1363بحرانی،( کنند.قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی را ثابت می ریو غبطلان 

روایت  تنهانهف عقیده مشهور بر خلا ل.اوت باید توجه شود: در این روایمهم  نکتهبه دو      

معاملات فضولی در  صحت و غیر قابل تنفیذ بودن یندارد؛ بلکه نفدلالتی بر قابل تنفیذ بودن فضولی 

دلیل بر نفی صحت، ماهیت معامله فضولی نیست، بلکه عمل شخصی دوم. کند. آن خودنمایی می

 صورتبهین ماهیت معامله فضولی ؛ بنابرابه فروش رسانده است است که مال غیر را به نفع خود

صحت، به جهت ماهیت خاص فضول در این روایت بوده که شخصی  یاست؛ بلکه نفمطلق رد نشده 

فروش اموال دیگري به نفع خود باطل خواهد  دیگرعبارتبه اموال دیگري را به نفع خود فروخته است.

یت دلالتی بر این مطلب ندارد که هر روا اساسبراینآن ملحق شود؛ بود ولو اینکه اجازة مالک به 

شود، باطل خواهد بود، به بیان واضح اطلاقی در روایت اي که از آن با عنوان فضولی تعبیر میمعامله

فضولی مقید به فروش اموال غیر به  عدم امکان تنفیذفضولی وجود ندارد و  عدم امکان تنفیذنسبت به 

  ه است.نفع خود، شد

  اشیم تیارو 2,4,2,1,2

کند که از جانب شخصی جزء مالک خود، از داستان عبدي مأذون در تجارت روایت می روایت    

فوت  اعطاکنندهسپس شخص ؛ گیردي عبدي دیگر و گذاردن حج قرار میآزادسازوکیل در خرید و 
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ه یداري شدن و فروشندة عبد خرمال، صاحب عبد مأذو اعطاکننده، دعوایی بین ورثه در ادامهکند و می

دهد که همراه با بینه باشد و این امتیاز براي ع) قول فردي را حجت قرار می( ، معصومگرددیمواقع 

حج را که عبد مأذون  جاآوردنبهي وي و آزادسازشود که بتوانند خرید عبد و ورثه متوفی قرار داده می

  ) 3-62، 7 ،1429 ،ینی(کل کنند. از جانب پدر ایشان واقع ساخته است را اجازه

کرده و ایشان را در رد و قبول معامله عبد مخیر  اعطاع) به ورثه متوفی ( به جهت اختیاري که معصوم 

. پایه استدلال دانندمیبودن معاملات فضول  ذیتنفرا دلیل بر قابل  یتیروااند، بعضی از فقیهان دانسته

د بوده است به ورثه ایشان ر دست عبحب اموال، ثمنی که دشود که پس از مرگ صابنا می گونهاین

شود، اما عبد بدون اذن از جانب ورثه معامله کرده است؛ لذا به عمل عبد فضولی در اموال منتقل می

) اعتماد به این روایت شاید در وهلۀ اول به جهت مذمتی 437 ،1376،خمینی( گردد.ورثه اطلاق می

از  یپوشچشم)  حتی با 437 ،1376،خمینی(باشد. می الی شده است، سختکه از ابن اشیم در کتب رج

دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی یاد کنیم، به جهت فقدان  عنوانبهاین ایراد اگر از روایت 

مرجعی براي قابل تنفیذ بودن تمامی  عنوانبهاز آن  تواننمیاطلاق نسبت به شخصیت فضول، 

ت است؛ زیرا عبد مأذون در ابتدا در نزد مورث امین ر آن ثابرد که عنوان فضولی بمعاملاتی یاد ک

باشد؛ بنابراین روایت ظهور در این امر دارد شده است که این شاهدي بر الفت میان این دو میدانسته 

- هتنفیذ دانست ع) به جهت الفتی که میان فضول و اصیل وجود داشته است معامله را قابل( که معصوم

  اند.

 بن قیس: محمد تیارو 2,4,2,1,3

کند که فرزند سید بدون اذن پدر خود، کنیز وي را محمد بن قیس داستانی را حکایت می حسنۀ    

  )211، 5 ،1429 ،ینیکل( کند.فروشد و در پایان ماجرا، پدر معامله فرزند خود را اجازه میمی

ه است که از این روایت آن داشت عضی از فقیهان را براجازة پدر و تنفیذ معاملۀ فضولی در روایت فوق، ب

البته  )85، 3، 1355موسوي خوانساري،( معاملات فضولی یاد کنند؛ قابل تنفیذ بودندلیلی بر  عنوانبه

. اجماع حاکی از آن است که مالک پس از رد معامله، اولاین استدلال با موانعی روبرو شده است: 

ت ابتدا مالک معامله را رد کرده و سپس این روایدر  آنکهحالداشت،  دیگر حق اجازه آن را نخواهد

در روایت شاهد آن هستیم که به فراخور دوم.  )20، 4، 1429روحانی،( .معامله را اجازه کرده است

شوند ع) فرزند سید، کنیز و فرزند کنیز حبس می( کشاکش میان خریدار و مالک اصلی با تأیید معصوم

قاضی حق ندارد به طرفین سوم.  ها وجود ندارد.سز این حبشرعی براي هیچ یک ا وجهی کهدرحالی

ما شاهد آن هستیم که این عمل در روایت فوق از جانب  کهیدرحالدعوا حیل شرعی را تعلیم دهد 

 کند.نرم می وپنجهدستاست؛ لذا روایت در محتوا با ایرادات اساسی  دادهرخع) ( معصوم

خود براي  لیاز دلایکی  عنوانبهه روایت فوق را قیهانی کدر مقابل ف ) 207، 2، 1362،بحرالعلوم(

  اند:به این روایت درآمده ییگوپاسخدهند در مقام قابل تنفیذ بودن معامله فضولی قرار می
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شود که مالک معامله را رد نکرده است و از جانب وي بیان می گونهایندر مقام پاسخ به ایراد اول      

شود: فرزند در برابر ایراد دوم نیز بیان می )297، 1، 1415،اراکی( .است رفتهگشکلها طرح مخاصمه تن

جبران خسارتی که به فروشنده وارد کرده حبس شده است و حبس کنیز و فرزند او نیز  خاطربهمالک 

را به مالک  باشد؛ زیرا مشتري وظیفه دارد ثمن کنیز و فرزند اوتا زمان پرداخت ثمن این دو می

 واقعبهشود که اگر قاضی علم پاسخ داده می گونهاینو ایراد سوم  )216، 1، 1373،ینائین(. بپردازد

و حتی ) 259، 1425مکارم شیرازي، ( داشته باشد اشکالی ندارد که حیله را به صاحب حق بیاموزد

به ) 18، 4 ،1429روحانی،( نداشته باشد نیز جایز است. واقعبهتعلیم حیله در فرضی که قاضی علم 

اینکه روایت در مقام بیان قابل تنفیذ بودن معاملۀ فضولی است باید به این نکته توجه داشت که  فرض

است که  گرفتهصورتالفت میان اصیل و فضولی  خاطربهع) تنها ( تأیید این معامله از جانب معصوم

اي هر معامله فیذ بودنت دلالتی بر قابل تناز رابطه نسبی میان این دو است؛ لذا روای گرفتهنشئت

را تنها در صورت الفت میان فضول  یشود؛ بلکه فضولفضولی یاد می عنوانبهنخواهد داشت که از آن 

  .داندمیو اصیل قابل تنفیذ 

  محمد بن مسلم تیروا 2,4,2,1,4

نی رش، بدون اطلاع او زشود که مادمی سؤالع) در مورد مردي محمدباقر (در این روایت از امام     

آن  تواندیمتواند این ازدواج را قبول کند و هم هم می«: ندیفرمایمآورد. معصوم ازدواجش در می را به

  )402- 5،401، 1429،کلینی( »را نپذیرد.

اگرچه در ظاهر استناد به این روایت به جهت ضعف سندي، استناد چندان استواري نیست     

این ضعف  توانمیروایت در میان اصحاب  عملی این) اما به جهت شهرت 142، 20، 1404 ،مجلسی(

    )1415،1انصاري،( دلیلی استوار، استفاده کرد. عنوانبهسندي را جبران کرد و از این روایت 

در بسیار از متون فقهی امامیه مشهود » مادر هیچ ولایتی به فرزند صغیر خود ندارد.«این عبارت که 

یت سرپرستی و حق تصرف در امورات و اموال فرزند د از ولا)  مرا191، 2، 1408،محقق حلی( است.

 برآنعلاوهبه سن بلوغ نرسیده را ندارد و  که باشد، لذا مادر حق تصرف در اموال فرزند صغیر خودمی

قع اي که بر ماهیت تصرف وااو را به ازدواج دیگري درآورد. منع ولایت از مادر به جهت نفی تواندنمی

چرا در روایت فوق،  وجودبااینباشد. امی تصرفات او در فتاواي فقها میبطلان تمشود به معناي می

فضولی صادر شده است را قابل تنفیذ دانسته  صورتبهع)، عقد نکاحی را که از جانب مادر ( معصوم

ا عمل مادر شود که فرزند دیگر صبی نیست، لذبرداشت می» رجل«است؟ پاسخ آن است که از واژة 

  باشد.نفوذ آن منوط به رضایت فرزند می نبوده و نیز باطل

مادر) و صاحب ( اما نکتۀ مهمی که در این روایت نهفته است، انس و الفتی است که میان فضول    

اي را قابل تنفیذ دانسته است ع) در این روایت نکاح فضولی( ) وجود دارد. معصومفرزند( حق و اجازه

ارد، بنابراین فضولی تنها در این صورت قابل تنفیذ ت وجود دل و اصیل، انس و الفکه میان فضو
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  خواهد بود و روایت دلالتی بر قابل تنفیذ بودن فضولی در دیگر حالات ندارد.

  محمد بن حسن اشعري تیروا 2,4,2,1,5

ه نکاح مردي شود که عمویش بدون اطلاع وي، او را بمی سؤالدر این روایت از وضعیت دختري      

شود و دختر بر این ازدواج اکراه نمی«فرمایند: ع) به خط خود مرقوم می( ام جواداست؛ ام درآورده

)  اگرچه علامه مجلسی این روایت را مجهول و 394، 55، 1429،کلینی» (اختیار با خود اوست.

ا دیگري این روایات ر ) اما در مقابل فقیهان بزرگ130، 20، 1404 ی،مجلس( داندمی استنادغیرقابل

این روایت نیز همچون روایت قبل شاهدي بر  )367، 1، 1390(مکارم شیرازي، اند.دانسته ستناداقابل

اي است که در آن میان فضول و اصیل انس و الفت وجود دارد. عمو قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی

ضعی این عمل رة حکم وع) دربا( د، از امامآورزادة خود، وي را به نکاح فردي در میبدون اطلاع بردار

روایت فوق دلالتی  نیبنابرا ؛داندمیع) این دختر را در قبول و رد مخیر ( شود و امام معصوممی سؤال

شود ندارد، زیرا الفت میان عمو و اي که از آن با عنوان فضولی یاد میبر قابل تنفیذ بودن هر معامله

  را مقید به این ویژگی کرده است. فیذ بودنقابل تن - تاس طورنیاغالب  صورتبه - زادهبرادر

. قابلیت تفید معاملات فضولی به سه شرط الفت میان فضول و اصیل، تعدي وکیل از يدسازیمق    

دارد، علاوه بر کشف  لایاستموضوع وکالت و یکی بودن عاقد و فضول که حق دیگري بر اموال وي 

باید  تند در جهت دیگري نیز کاربرد دارد؛فضولی هسدد قابل تنفیذ بودن مراد حقیقی روایات که در ص

اند، بلکه در ، روایت نشدهدانندمیبه این مطلب توجه داشت که تنها روایاتی که فضولی را قابل تنفیذ 

. مشهور دانندمیمقابل، روایاتی وجود دارند که معاملۀ فضولی را باطل یا به تعبیري غیر قابل تنفیذ 

در مقام جمع میان این دو دسته از روایات، روایات  دانندمیبل تنفیذ لی را قاقهیان امامیه که فضوف

که اجازه از ناحیه مالک به معامله ملحق نشده است. بر  دانندمیرا شاهد بر حالتی  عدم امکان تنفیذ

ت؟ اگر روایاتی که است. اما راهکار چیس استنادغیرقابلهاي اصولی این جمع، تبرعی و طبق آموزه

الذکر قابل تنفیذ بودن معامله فضولی دارند حمل بر وجود و شرط بودن سه ویژگی فوقلالت بر د

فضولی دارند فاقد این ویژگی هستند در  عدم امکان تنفیذبدانیم و اثبات کنیم که روایاتی که دلالت بر 

  اصل خواهد شد.این صورت نیازي به جمع تبرعی بیان شده نخواهد و جمعی عرفی ح

  غیر قابل تنفیذ بودن: تروایا 2,4,2,2

غیر قابل تنفیذ بودن معاملۀ فضولی  در این بخش به بیان روایاتی از باب عقود خواهیم پرداخت که    

را محصور و مقید در فقدان سه الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب 

  .دانندمیعقود له اصیل. ت) یکی بودن عاقد و م

  صحیح محمد بن مسلم 2,4,2,2,1

کند که در دهانۀ رود نیل قرار دارد و می سؤالع) درباره تکه زمینی محمدباقر (شخصی از امام     

کنند صاحب آن زمین هستند خریداري کنند و ادعا میزندگی می در آنجامردي آن را از افرادي که 
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آن «: ندیفرمایمق دارد. امام باقر (ع) تعل هانآکنند که زمین به یکند. مردم اهالی استان ادعا ممی

فقیهان در استناد به این روایت به دو  )149، 1365،7 ،طوسی( »زمین را جزء با رضایت اهالی آن نخر.

 دانندمیع) را دلیل بر بطلان معاملات فضولی ( معصوم اند، موافقان بطلان، نهینحله تقسیم شده

هی معصوم را که دلیل بر بطلان است حمل بر فرض عدم افقان، ن)  اما مو242، 1406،11مجلسی، (

دلیل بر غیر قابل تنفیذ بودن معاملۀ فضولی در زمان  روایت فوق اساسبرایناند الحاق اجازه کرده

   ) 221، 1، 1413،نائینی( الحاق اجازه نخواهد بود.

رد. دیدگاه اول روایت را وجود دا لام و استدلال ایشاناشکال هر دو دیدگاه اطلاقی است که در ک     

و دیدگاه دوم اگرچه در این روایت اطلاق را جاري  داندمیدال بر بطلان تمام معاملات فضولی 

این استدلال و توجیه را سبب  کند؛ اماندانسته و بطلان را محصور در فرض عدم الحاق اجازه بیان می

اي ذ بودن فضولی اتخاذ کرده و هر معاملهابل تنفیمستدل در روایات ق باید در اطلاقی جستجو کرد که

حقیقت چیز دیگري است. روایات قابل  کهیدرحالدانسته است.  ذیتنفبیان شده قابل  را که فضولی

که یکی از سه ویژگی  دانندمیاي را قابل تنفیذ بیان گردیدند) معامله لیتفصبهکه (تنفیذ بودن فضولی 

هیچ یک از سه ویژگی  س در این روایت شاهد آن هستیم کههمین اساه را دارد باشند بر شد بیان

. در این روایت فروشنده قصد تصاحب داندمیع) معامله را باطل ( وجود ندارد به همین جهت معصوم

الفتی نیز میان فضول و اصیل  برآنعلاوهشود و مالک محسوب می ملکیماثمن معامله را دارد که 

  د ندارد. وجو

  حمد بن قاسم:روایت م 2,4,2,2,2

عباسیان را از  فۀیطاع) پرسیدم: مردي قطعه زمینی از اراضی ( از امام موسی کاظم«گوید: راوي می    

ایشان بوده خریداري کرده است، و با آن زن قراردادي نوشته و در آن قید کرده که  فۀیطازنی که از 

ه است؛ آیا پول را به او تحویل دهد؟ ویل ندادهنوز پولی تح کهالیدرحپول را به او تحویل داده است 

زن چیزي را آن  راینکند؛ زاین کار را  وجهچیهبه«ع) به من فرمودند: ( گوید: امام موسیراوي می

  )5- 134، 5، 1429کلینی،» فروخته که مالک آن نبوده است.

در استدلالی دلیل  ثالمعنوانبهاند، ت بیان کردهروای موافقان فضولی توجیهات مختلفی را براي این    

، 8 ،1418،طباطبایی(ع) قصد فضول براي عدم پرداخت ثمن به مالک بیان شده است، ( نهی معصوم

)  و در استدلالی دیگر مراد از نهی منع از پرداخت وجه معامله به شخص فضول بیان گردیده 226

وجود دو احتمال  خاطربهع) ( ت صدور نهی از معصوم) در این روای369، 3، 1411،انصاري( است.

الفت میان اول و مالک سبب صدور باشد؛ اما عدم است؛ یا شخص فضول اگرچه از طایفۀ عباسیان می

 نهی شده است و یا اینکه فرد قصد تملک اموال مالک را دارد.

  روایات عقود و ایقاعات: بنديجمع 2,4,3

عدم دلیلی بر  عنوانبهوایاتی پرداختیم که ه بیان رایقاع فضولی ب تنفیذعدم امکان در اثناي ذکر ادله 
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در خور شأن، در قبال این روایت مطرح  ییهاپاسخشود، ها استناد میایقاع فضولی به آنامکان تنفیذ 

اگر هیچ  وجودبااینایقاع فضولی به ورطۀ ضعف کشیده شد.  عدم امکان تنفیذها بر گردید و دلالت آن

که در ذیل هر یک  طورهمانیرد، مسیر استدلال متوقف نخواهد بود. قرار نگ ها مقبولاز آن پاسخیک 

مستندي بر قابل تنفیذ بودن ایقاع و عقد فضولی بیان کردیم این نکته را متذکر  عنوانبهاز روایاتی که 

تنفیذ که قابل ندارند؛ بلهیچ یک از این روایات نسبت به شخصیت فضول اطلاق  تنهانهشدیم که 

که با شخصیت فضول ارتباطی مستقیم دارند. بر  دانندمیفضولی را در گرو قیدهایی معاملات بودن 

اي اساس مجموع روایاتی که در صدد قابل تنفیذ بودن فضولی در عقود و ایقاعات هستند هر معامله

 تنفیذ بودن مقید بر که بدان فضولی اطلاق شود محکوم به قابل تنفیذ بودن نخواهد بود و قابل

الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت)  گانۀسهقیدهاي 

  از شخصیت فضول هستند. گرفتهنشئتیکی بودن عاقد و معقود له. خواهد بود که 

فیذ بودن دارند چیست؟ اگر قابل تن عدم امکان تنفیذحال راهکار در قبال روایاتی که دلالت بر     

غیر قابل تنفیذ ین سه ویژگی بدانیم در مقام جمع میان روایات قابل تنفیذ بودن و قید در افضولی را م

مطلق قبول دارند بسط ید بیشتري خواهیم داشت؛  صورتبهنسبت به افرادي که فضولی را  ،بودن

عدم ی که دلالت بر مطلق قبول دارند در مقام توجیه روایات صورتبهچراکه افرادي که فضولی را 

دلالت  عدم امکان تنفیذاند که روایات بیان کرده گونهنیادارند گاه مستأصل شده و گاه  یذمکان تنفا

ها اما اگر فضولی را مقید به این ویژگی. بر حالاتی دارند که اجازه به معاملۀ فضولی ملحق نشده است

اهیم دانست اي خوگیا فقدان همین سه ویژر عدم امکان تنفیذبدانیم دلیل بر نفی صحت در روایات 

  اند.   که روایات قابل تنفیذ بودن بر آن صحه گذارده

  نتیجه. 3

این بدان معنا نیست که  البتهبر خلاف نظر مشهور فضولی در ایقاع صحیح و قابل تنفیذ است؛     

روایات، عرف و  مطلق و بدون توجه به شخصیت فضول قابل تنفیذ باشد. صورتبهفضولی در ایقاع 

از  گرفتهنشئتکه  دانندمیهایی بل تنفیذ بودن فضولی در ایقاعات را مقید به ویژگیقا عقلا سیرة

از:  الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده  اندعبارتها شخصیت فضول است، این ویژگی

 شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.
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